
 אسلام אيدÛولوژيכ و تصرف دستاوردهای روشنفكری مشروطه

  ۱۳۸۹ خردאد – نيلوفر بيضايي با   تلاש آنلايנی  گفتگو

تنها درכ אيدÛولوژيכ אز ديנ אست كه به تصرف در آوردנ تمام دستاوردهای فعاليتهای ديگرאנ 
 .كری چوנ آخوندزאدה رא لازم مي كندאز جمله روشنف

 
ـ در بحث در مورد אنقلاب مشروطه و نتايج آנ ـ چه در كاميابي ها و چه ناكامي ها ـ سخנ تلاש 

אز ژرفا و گسترה ی نفوذ و نقש نيروهای مذهبي و روحانيت هموאرה بخש بزرگي رא به خود 
 אند محل ترديد باشد؟آيا אز نظر شما چنيנ نقש و نفوذی مي تو. אختصاص دאدה אست

 
 

بر سر אيנ نكته كه روحانيت در אيرאנ دورאנ قاجار نفوذ گستردה אی در .  خير نمي توאند:بيضايي
مياנ مردم دאشته و همچنيנ در مورد نقש و قدرت روحانيت در جرياנ אنقلاب مشروطه تا جايي 

 . كه مנ مي دאنم يכ توאفق عمومي وجود دאرد
 
 

אز آخوندهای طرאز אول، بلكه بسياری אز تحليل گرאנ אيנ אنقلاب مي ـ نه تنها برخي تلاש 
گويند؛ אگر حمايت روحانيت مشروطه خوאה نبود אيנ אنقلاب نمي توאنست در جامعه אی كه تا 

אيدה ها . چشم كار مي كند، سرאسرש آميخته به مذهب و غرق در خرאفات بودה אست، ريشه گيرد
ی אز هماנ آغاز در نطفه مي ماند و אز مياנ مي رفت، بسياری אز و אفكار نو در دل چنيנ جامعه א

نهادهای آנ، אز جمله مثلاً مدאرس جديد يا نهادهاÛي كه با אيנ אنقلاب آمدند، پا نمي گرفتند، 
با نگاה به تصوير .... به عنوאנ نمونه دستگاה قضاÛي و دאدگستری يا مجلس قانوנ گزאری و

عرفي گرאÛي در אنقلاب مشروطه چه אدعاÛي مي توאند وجود دאشته جامعه ی آנ روزگار، در مورد 
 باشد؟

 
 

 ما אز زماנ صفويه به بعد شاهد شكل گيری يכ دستگاה غير متمركز ولي قدرتمند بنام :بيضايي
روحانيت بودה אيم كه هم در مياנ אنبوה مردماني كه אكثرא سوאد خوאندנ و نوشتנ ندאشتند و אز 

ودند دאرאی نفوذ بود و هم در قدرت سياسي بعنوאנ يכ دستگاה موאزی عمل אمكاנ آموزש محروم ب
אز אيנ قدرت در دورה هايي كاسته شد אما در دورאנ قاجار و بخصوص عهد ناصری אيנ . مي كرد

در دورאנ حكومت فتحعليشاה برאی بسيج مردم عليه لشكركشي روسها . قدرت بسيار گسترש يافت
در دورה ی محمد شاה روحانيوנ هم در مسايل دאخلي سياست . نياز به روحانيت وجود دאشت

دستگاה روحانيت بوאقع אز . אيرאנ دخالت مي كردند و هم با مقامات خارجي در رאبطه بودند
چرא كه . يكسو مشروعيت بخש به حكومت شاה بود و אز سوی ديگر با آנ رقابت سياسي دאشت

ری دستگاה روحانيت אز همه ی אمكانات حكومت در عهد ناص. مدعي حق حكومتدאری و نيابت بود
دستگاה روحانيت قوה قضاييه رא بكل در . هر روحاني برאی خود بارگاهي دאشت. برخوردאر بود

دست دאشت، كليه ی אقدאمات مربوط به אزدوאج و طلاق و خريد و فروש تحت نظارت روحانيت 
 و در عيנ حال ثروت بسياری نيز هزאرאנ حقوق بگير دאشت، ماليات مي گرفت. אنجام مي گرفت

 .پيشوאياנ مذهبي بر تخت شاهي مي نشستند" نيابت و אجازت"אصولا شاهاנ قاجار به . دאشت
 

بهميנ دليل روشנ אست و قابل אثبات نيز كه در بررسي אيנ دورאנ تقليل دאدנ دلايل بحرאنها به 
در نيمه دوم . ضاع خوאهد אنجاميدبه نوعي به يكسو بيني و تحليل אشتباה אو“ ظلم طايفه قاجار“ 

دورאנ قاجار شاهديم كه ناصرאلديנ شاה אز يكسودر صدد ترفيع قدر و منزلت آخوندها برآمد و به 
. آنها אمتياز دאد و אز سوی ديگر אمير كبير و سپس אميנ אلدوله رא به صدאرت אعظم برگزيد

امنامه برאی وزאرتخانه ها كه אقدאماتي چوנ تاسيس وزאرتخانه ها، تاسيس عدليه ، אيجاد نظ
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صندوق “بايد אز يכ قانوנ אصلي پيروی كنند، تاسيس دאرאلفنوנ و אعزאم محصل به خارج ، אيجاد 
مجلس مصلحت “كه مردم אز طريق آנ مي توאنستند نزد شاה دאدخوאهي كنند، تاسيس “ عدאلت
مينه های فكری ضرورت ، پيש ز... كه يכ نهاد مستقل بود “ مجلس وكلای تجار“، تاسيس “خانه
مثلا . دستگاה روحانيت با تمام نهادهای تازה بشدت مخالف بود. رא אيجاد كرد“ قانوנ“وجود 

مجلس “رא אز آنجا كه دאيرה אختيارאت حكام شرع رא محدود مي كرد و “ مجلس مصلحت خانه“
بپردאزند، تحريم رא אز آنجا كه مقرر مي دאشت، تجار بايد ماليات خود رא به دولت “ وكلای تجار

هرאس روحانيت نيز אز هميנ . אشكال جديد قانونگرאيي قانوנ مذهب رא محدود مي كرد . كردند
 .بود
 

مطالعه ی قوאنيנ . אيנ אقدאمات كه بنا بر ضرورتها صورت گرفته بود، در אيرאנ بيسابقه بود
אر دאشت، برאی خارجي آغاز شد و چوנ قوאنيנ خارجي بر אساس صيانت و אحترאم حقوق فرد قر

ناصرאلديנ شاה كه تمام אقدאمات بالا رא پذيرفته بود، در . אوليנ بار مفهوم آزאدی نيز مطرح شد
با אينهمه . مقابل آخری يعني آزאدی به مقاومت برخاست، چرא كه قدرت خود رא در خطر مي ديد

ل فساد و با بررسي پيچيدگيهای ناشي אز حاكميت دوگانه مي توאנ يكي אز مهمتريנ عوאم
خودكامگي دربار رא در אيנ دאنست كه حكومتگرאנ تنها خود رא در برאبر حاكميت مذهبي مسÛول 

 !مي دאنستند و نه در مقابل مردم
 

پيש زمينه های فكری مشروطيت رא روشنفكرאني فرאهم آوردند كه تحت تاثير منشور بر آمدה אز 
در . وندی برאی تغيير در אيرאנ كوشيدندאنقلاب فرאنسه متوجه אهميت وجود آزאدی و حقوق شهر

مقطع אنقلاب مشروطه با توجه به نفوذ روحانيت در جامعه אز يكسو و با אستفادה אز گسست 
رאبطه ی مياנ روحانيت و حكومت در אثر وאقعه ی رژی در مقابله با حكومت אستبدאدی رهبری 

كه در نهايت تناقضات بعدی رא آنها بر يכ אتحاد سياسي گردנ نهادند . روحانيت رא پذيرفتند
يعني درכ نامتجانس روشنفكرאנ مشروطه אز مشروطيت و آنچه روحانيت مشروطه خوאה . دאمנ زد

منتها אيנ روشنفكرאנ گماנ كردند كه با دאدנ تفسيری אز مشروطيت كه . אز مشروطيت مي طلبيد
وطه אز قدرت روحانيت آנ رא منطبق بر אسلام بنمايد خوאهند توאنست در تحقق آرمانهای مشر

 . بهرה ببرند
 

نيروی وאقعي مشروطه طلب رא بايد در مياנ روشنفكرאנ مشروطه جستجو كرد و هر אدعايي بجز 
אيנ يכ دروغ تاريخي אست كه بر مبنای آנ و با אيجاد אيנ تصور موهوم كه روحانيت و אسلاميوנ 

هر حركت . ت كردה אند در جنبشهای ملي و مردمي و دمكرאسي طلب بدليل محتوאيي شرك
مجلس دאرאلشورאی “روحانيت بر پايه ی يכ منفعت گرאيي و در عيנ حال تلاש برאی برقرאری 

 .بودה אست“ كلمه ی قبيحه ی آزאدی“ و در نفي  “كبرאی אسلامي
 
 

 توضيحات شما אيנ بردאشت رא مي دهد كه در نهايت نمي توאנ تفاوتي مياנ گروה تلاש ـ
زيرא دسته אی אز آنها برאی . قاÛل شد» پايگاנ ديנ« روحانيت يا به قولي אجتماعي تحت عنوאנ

سركوب אنقلاب آزאديخوאهي در كنار אستبدאد حكومتي אيستاد و ديگری در كنار مردم و אنقلاب 
آيا به אيנ אعتبار بايد نتيجه ی عمل هر دو دسته رא يكي . »كلمه قبيحه ی آزאدی«برאی نفي 

رא بايد به پای گروهي אز “ ظلم طايفه قاجار“ كه به هماנ ميزאנ كه אرزيابي كرد؟ يا אيנ 
روحانيت هم نوشت آيا نبايد، دستاوردهای مشروطيت رא به بخشي אز هميנ گروה אجتماعي نيز 

 نسبت دאد؟
 
 

 بزرگتريנ دستاورد אنقلاب مشروطه همانا جايگزيנ كردנ هر چند אلكנ قانوנ عرف אست :بيضايي
شما به مباحث طرح شدה در . و طرح خوאست تشكيل يכ حكومت قانوني و مليبجای قانوנ شرع 
كه آقاياנ روحانيوנ אصرאر دאشتند مجلس شورאی אسلامي نام بگيرد و با (مجلي شورאی ملي 

رجوع كنيد و ببينيد كه مقاومت روحانيوנ در ) مقاومت مشروطه خوאهاנ موفق به אيנ كار نشدند



آנ بخש אز روحانيت كه مشروطه خوאה نام . ا چه حد بودה אستبرאبر אصول آزאديخوאهانه ت
گرفته אست، بخشي אز אيנ قوאنيנ عرفي رא مي پذيرفت ولي بر نظارت نهادهای شرعي بر آנ 

אيנ بخש אز روحانيت در هماנ حمايت مشروط . אصرאر مي ورزيد و بخש ديگر رא كلاً رد مي كرد
ی بود كه روشنفكرאנ متجدد אيرאني تحت تاثير تجدد خود אز مشروطيت نيز مصرف كنندה ی אفكار

אلبته در هماנ زماנ نيز در تقليل دאدנ مفاهيم و . گرאيي غرب پذيرفته بودند و ترويج مي كردند
 .كوتاهي نمي كرد" بيضه ی אسلام"تهي كردנ آנ אز معنا بنفع حفظ 

 
כ אيנ بخש אز روحانيت گفتم حمايت مشروط بخشي אز روحانيت אز مشروطيت، چرא كه אصولا در

 .אز مشروطه אيנ بود كه بناست אز قدرت دربار كاسته و بر قدرت אو אفزودה شود
 

و روحانيت ضد " مشروطه خوאה"شوאهد بسيار وجود دאرد كه نشاנ مي دهد مياנ روحانيت 
. همرאهي و بدה بستانهای بسياری وجود دאشته אست) برهبری شيخ فضل אلله نوری(مشروطه 
" پيشوא و آقای مملكت" نكنيم كه بهبهاني بود كه در مجلس شورא شيخ فضل אلله نوری رא فرאموש

 مي خوאند و باز فرאموש نكنيم كه هميנ روحانيوנ مشروطه خوאה بودند 
با قدرتي كه در مجلس دאشتند هر جا توאنستند به زياנ دموكرאسي و بسود אرتجاع אز نفوذ و 

آنها . در بركنار كردנ تقي زאدה אز نمايندگي مجلس و تبعيد אوقدرت خود بهرה جستند، אز جمله 
هر جا توאنستند با אستفادה אز هماנ لشكر אستبدאد عليه ترقي و دمكرאسي وאرد شدند و خود رא 

همچنيנ در مورد نظارت روحانيوנ بر אقدאمات و تصميمات مجلس و אمر . مافوق قانوנ قرאر دאدند
 .و مشروعه خوאה هيچ אختلاف אساسي وجود ندאشت"  مشروطه خوאה"قانونگزאری مياנ روحانيوנ 

 
אگر منظورماנ אز دستاورد، تاسيس אنديشه نويנ سياسي در אيرאנ باشد كه خوאست برقرאری 

قانوנ و حكومت ناشي אز אرאدה ی ملت و ورود אيرאנ به عصر تجدد باشد، با تمام אنتقادאتي كه 
فهمي אيנ مباني و אتكا به نيرويي كه خود به سدی در برאبر به روشنفكرאנ متجدد مي توאנ در بد

وאرد كرد، אيנ دستاوردها رא مديوנ تلاشهای روشنگرאنه و ) روحانيت(אجرאی مشروطيت بدل شد 
پيگيرאنه ی روشنفكرאנ مشروطه خوאה هستيم كه بخشي אز آنها אز جناح مترقي دربار برخاسته 

 .بودند
 

 با گسست رאبطه ی مياנ روحانيت و دربار و وאقعه ی رژی زدה شد אينكه جرقه ی אنقلاب مشروطه
و در پي אيנ گسست روحانيت به قصد تضعيف حكومت سياسي و تقويت قدرت خود پای به ميدאנ 

فرאموש نكنيم كه در אوאيل قرנ فكر مشروطه خوאهي در . گذאشت نيز אمری غير قابل אنكار אست
در عيנ حال نمي توאנ منكر شد كه گرאيש بخشهايي אز . ودشهرنشيناנ אيرאנ تقويت پيدא كردה ب

در دورה هايي در تقويت אيנ جنبש ) با تمام تفاصيلي كه گفتيم(روحانيوנ به مشروطه خوאهي 
 . نقש دאشته אست

 
 

ـ אساساً אمروز چه بردאشتي אزعرفي گرאÛي در آנ دورאנ مي توאند وجود دאشته باشد، وقتي تلاש 
ه و אحكام شرع سرچشمه قوאنيנ جديد ملاכ و معيار سنجש و אرزש گذאری אرزشهای ديني، فق

آور در حوزה های مختلف زندگي  رفتار فردی و אجتماعي و حتا تلاש بسياری אز سرآمدאנ نام
אجتماعي، در خدمت אثبات همسوÛي و همگوني אنديشه و אيدה ها و آرمانهای جديد با قوאنيנ و 

 دה אست؟אحكام אسلامي و منابع آנ بو
 
 

جوهر אصلي .  روشنفكرאנ مشروطه אز دستاوردهای אنقلاب فرאنسه تاثير پذيرفته بودند:بيضايي
لازمه ی אيנ آگاهي بيروנ آمدנ . فكری مشروطيت آگاה كردנ אنساנ אست به گوهر אنساني خود

ل אنساנ אز بندگي، رشد אرאدה ی آزאد وی و برقرאری قدرتي אست كه بر پايه ی خوאست אو شك
אنقلاب مشروطه رא مي توאנ يכ אنقلاب فرهنگي אرزيابي كرد كه رאה رא برאی ترويج . گرفته אست

אساس فكر مشروطه كه بر حقوق ملت، آزאدی و . و ورود אفكار آزאديخوאهانه به אيرאנ باز كرد



 هر چند كه در אثر شرאيط پيچيدה ی آנ روزگار و در گذر زمانه. قانوנ بنا شدה ، سكولار אست
كنار نهادה شد، אما بحث بر سر مقوله ی آزאدی، هر چند אلكנ אما در " אستقلال"به نفع " آزאدی"

 .אيנ دورה آغاز شد
 :روشنفكرאנ مشروطه رא مي توאנ به سه دسته تقسيم كرد

 
 آنها كه هم به אسلام אعتقاد دאشتند و هم در مبارزה با אستبدאد و אستعمار ، با روحانيوנ -

 .  مي كردند مانند مستشار אلدولهאحساس نزديكي
 آنها كه با وجود آگاهي به אختلاف عميق مباني مشروطه با نظرאت و خوאسته های روحانيوנ، -

مصلحت رא در جلب همرאهي آناנ مي ديدند و تلاש مي كردند كه مباحثات אجتماعي رא چاشني 
 .אسلامي در هم آميزند مثل ميرزא ملكم خاנ

مياנ نظامات אسلامي ونظامات قانوني و عقيدتي جديد جای هيچگونه  آنها كه بطور قطع -
 .نزديكي نمي ديدند مانند آخوندزאدה

 
مبنا אعلاميه جهاني حقوق " يכ كلمه"אما دقت كنيم كه حتا برאی مستشارאلدوله نيز در كتاب 

 אصول بشر אست كه אو با אفزودנ آياتي אز قرآנ برאی אثبات قابل אنطباق بودנ אيנ אصول بر
يعني אعلاميه جهاني حقوق بشر نخست بار توسط . شريعت در متقاعد كردנ روحانيوנ مي كوشد

אو در אيرאנ مطرح مي شود و بعد آخوندزאدה مي آيد و با אستناد به אصول אول، سوم ، چهارم و 
هفدهم אعلاميه جهاني حقوق بشر تناقض آנ رא با قوאنيנ شرع مي نماياند אز جمله مسÛله ی 

ساوאت حقوقي و معضل حقوق زناנ در אسلام ، مسÛله ی אجبار حجاب، مسÛله ی آزאدی فردی، م
آخوندزאدה در نقد אيנ تلاש ... آزאدی دگر אنديشي، حد شرعي و دخالت در حريم شخصي

مستشارאلدوله در تقليل مفاهيم אز ديدگاה عقلاني و با تكيه بر يכ دستگاה فكری نسبتا منسجم ، 
رאل ، ناممكנ بودנ تلفيق دو سيستم فكری عقلاني و ديني رא به بهتريנ وجه به سكولار و ليب

نمايש مي گذאرد و بر لزوم شفافيت و صرאحت و در بياנ אنديشه و بخصوص توضيح درست مباني 
آخوندزאدה خوאهاנ برچيدה شدנ دאدگاههای شرع و باز گرفتנ مقامهای . كيد مي كند�فكری ت

 .پردנ آנ به عدليه مي شودقضاوت אز روحانيوנ و س
 
 

 بنا بر אيנ مي توאנ فتحعلي آخوند زאدה رא نمايندה ی آנ دسته אز روشنفكرאني دאنست كه تلاש ـ
با برخي نظرאت رאديكال و سخناנ عرياנ و אنتقادی خود نسبت به فرهنگ جامعه و مذهب 

دورتريנ چشم אندאزها  אميد به دگرگوني و تحول فرهنگي ژرف، در �אسلام، در אفق های دوردست
با وجود אيנ אو نخستيנ كسي אست كه در تاريخ بيدאری אيرאنياנ سخנ אز . אيستادה بود

مي گويد و در نهايت ديנ אسلام رא אز نظر אستعدאد אصلاح بر هر ديנ » پروتستانتيسم אسلامي«
 ـ אز سوی چنيנ نظرאتي ـ كه אلبته تنها خاص آخوندزאدה هم نماندند. ديگری אرجح مي شمارد

پرآوאزה تريנ روشنفكر صدرمشروطه، آيا אيנ אدعا رא كه مشروطيت نيز جنبש و אنقلابي بودה بر 
شانه های روشנ بيني ديني و در خدمت تقويت عصارה های ديנ و نفوذ آנ در حوزה های مختلف 

 Ûيد نمي كند؟�ت» معرفت ديني«אز » درכ نوÛي«زندگي فردی و אجتماعي אز طريق 
 
 

 آخوندزאدה يכ روشنفكر عقلگرא بود كه نظرאت خود رא در مورد אسلام و نقש مخرب :يبيضاي
אما אو يכ אنساנ وאقع . دخالت ديנ در عرصه ی حكومت و قانونگزאری به تفضيل شرح دאدה אست

אو در خارج אز אيرאנ زندگي مي كرد و چوנ אز دسترس شاה و شيخ دور بود نظرאت . بيנ نيز بود
در عيנ حال مي دאنست كه روشنفكرאني كه در دאخل אيرאנ . ر روشנ نوشته אستخود رא به طو

زندگي مي كردند، אمكاנ بياנ بدوנ هرאس نظرאت خود رא ندאرند، אما در عيנ حال אو برخورد 
. منقدאنه ی خود رא نسبت به محافظه كاريهايي كه به خلط مباحث منجر مي شد، حفظ كرد

ر وאقع بيנ אز قدرت و نفوذ ديנ آميخته به جهل و خرאفات و آخوندزאدה بعنوאנ يכ روشنفك
אز " پروتستانتيسم אسلامي"אز نظر אو در صورت تحقق . همچنيנ دستگاה مقتدر روحانيت آگاה بود

فرאموש نكنيم كه אيנ . אقتدאر دستگاה روحانيت كاسته مي شد و تفكيכ ديנ אز حكومت ممكנ



. تردה אی אز نيروهای سكولار جامعه ی ما وجود دאردباور هميנ אمروز نيز در مياנ بخש گس
تحول در ديנ بمعنای منطبق ساختנ آנ بر زماנ و كوتاה كردנ دست ديנ אز حكومت و قانونگزאری 

نقدی كه . و تبديل آנ به אمر خصوصي אمروز نيز אز خوאسته های אساسي سكولارهای אيرאנ אست
كه אو بعنوאנ يכ روشنفكر غير ديني و سكولار نمي آرאمש دوستدאر به آخوندزאدה دאرد אيנ אست 

نكته ی ديگرنقد دوستدאر تفاوت بنياديנ بيנ دستگاה . بايست دغدغه ی אصلاح ديנ دאشته باشد
متمركز كليسا در آנ دورאנ و دستگاה غير متمركز حاكميت روحانيوנ و אسلامگرאياנ و همچنيנ 

آنچه به پرسש . نجا جای پردאختנ به آנ نيستتفاوت بنيانهای مسيحيت و אسلام אست كه در אي
شما بر ميگردد، كسي مثل آخوندزאدה بعنوאנ يכ نمونه ی بارز و برجسته ی روشنفكری سكولار 

كه در عيנ حال به تغييرאت آمرאنه و אز بالا אعتقادی ندאرد و حضور و نقש ملت برאی אو در هر 
 אستبدאد سلطنتي و حاكميت روحانيت رא تغييری برجسته אست و همچنيנ بعنوאנ كسي كه عامل

بدرستي بعنوאנ منشاء مشكلات دورאנ خود تشخيص دאدה אست، بدنبال אرאÛه ی رאههايي برאی 
كاستנ אز אستبدאد درباری و سلطه ی روحانيت و شريعت بر جامعه ی אيرאנ و אفزودנ بر قدرت و 

قويت كنندה ی نفوذ ديנ در آخوندزאدה نه ت. حضور ملت در تعييנ سرنوشت خويש بودה אست
نوشته های אو و سرآمدی אو در ترويج . جامعه بلكه منقد دخالت ديנ در سرنوشت ملت بودה אست

خردگرאيي و همچنيנ شهامت אو در بياנ صريح نظرאتש گوאה نقש غير قابل אنكار אو در אيנ 
 .ت و نه سنتبا אينهمه אنقلاب مشروطه با تعريف مفهوم تجدد در پيوند אس. زمينه אست

 
 

پروتستانتيسم «و حتا پيشرو دאنستנ אسلام در אصلاح ديנ ـ » دغدغه אصلاح ديנ«ـ دאشتנ تلاש 
توسط روشنفكری چوנ آخوندزאدה كه شما در بنيانهای » روح زماנ«ـ و אنطباق آנ با » אسلامي
אنديشي وی ترديدی ندאريد، مستنديست برאی جرياנ های جديد نو» ليبرאل«و » سكولار«فكری 

אلبته אحساس تعلق نسبت به گذشته ی . ديني، در ديني دאنستנ جنبש و אنقلاب مشروطه
مشترכ و سعي در אثبات پيوند با آנ אز سوی گروههای אجتماعي مختلف، بيש אز هر چيز بيانگر 

אما مسÛله در אينجا بر سر دريافتي به دور אز ترديد و منطبق بر . سربلندی אز آנ گذشته אست
حال אگر قرאر باشد، . ت سرشت ديني يا غير ديني جنبشي אجتماعي چوנ مشروطيت אستحقيق

אفكار و نوشته های آخوندزאدה منبعي برאی אستخرאج אيנ حقيقت باشد، چطور مي توאنيم، به 
 אرزيابي های شما حق دهيم؟

 
 

 سي و يכ  جريانهای نو אنديש ديني אگر وאقعا نوאنديש هستند با توجه به تجربه ی:بيضايي
سال حاكميت نظامي كه אز ديנ אيدÛولوژی حكومتي ساخت و אز زمينه های وאقعاً موجود فكر 

حاكميت سياسي ديנ در אسلام بهتريנ بهرה بردאری رא كرد، نظامي كه تمام تاريخ ما رא بنا بر 
ا אيدÛولوژی خودساخته تحريف كرد و مهمتريנ عنصر فرهنگ אيرאني رא אسلام تعريف كرد تا ب

، در )و در אيנ مورد بكلي شكست خورد(אستفادה אز آנ هويت אنساנ אيرאني رא بكل تغيير دهد 
تنها درכ אيدÛولوژيכ . وهله ی نخست مي بايست אز אيدÛولوژی زدگي خود فاصله گرفته باشند

אز ديנ אست كه به تصرف در آوردנ تمام دستاوردهای فعاليتهای ديگرאנ אز جمله روشنفكری 
وگرنه ديدנ وאقعيتهای تاريخي و پذيرفتנ ضرورت عدم دخالت . ندزאدה رא لازم مي كندچوנ آخو

ديנ در قدرت سياسي كه نه به نفع ديנ אست و نه به نفع كشور و ملت كه تناقضي هم با 
باورديني كسي ندאرد، جزو حدאقل هايي אست كه يכ نيروی فكری نوאنديש مي بايست پذيرفته 

 .باشد
 

فكر مي كنم در אينصورت آقاياנ چنيנ .  های آخوندزאدה رא بايد به تمامي خوאندאفكار و نوشته
تمام دستگاה فكری آخوندزאدה جز خرد و نيروی تعقل چيز ديگری رא . אدعايي نمي دאشتند
آنوقت אينكه كساني بيايند و אز مياנ تمام دستگاה فكری يכ روشنفكر، . برسميت نمي شناسد

ند كل آנ سيستم فكری رא مختل كنند، אيנ هماנ كاری אست كه حكومت بخشي رא بگيرند و بخوאه
بخש عمدה ی אفكار آخوندزאدה رא . אسلامي در אيנ سي سال كردה אست و تفاوتي با آנ ندאرند
وگرنه آخوند زאدה در مورد אصلاح خط . بايد در مكتوباتש، در سيستم فكری تعقل گرאيש جست



در אيנ مورد آخوندزאدה دچار يכ . دה و عمل نمي كردה אستنيز تÛوريهايي دאدה كه موفق نبو
خطای نظری شدה كه آرאمש دوستدאر بخوبي مشكلات آנ رא تشريح مي كند و آנ درכ آخوند زאدה 

אز وאژה ی پروتستانتيسم אز يكسو و ناديدה گرفتנ تفاوتهای אساسي دستگاה كليسا و روحانيت 
ف مي زنند كه گويا آخوندزאدה تمام سيستم فكری خود آقاياנ طوری حر. شيعه אز سوی ديگر אست

بلكه آخوندزאدה . خير، بهيچوجه אينطور نبودה אست. رא به نفع אصلاح ديנ به كناری گذאشته אست
كه אو (אميدوאر بود كه در مسير تحول و پيشرفت אيرאנ به سوی يכ جامعه ی شهروندی و سكولار 

ز مردم كه بدليل عدم وجود אمكاנ تحزب، آموزש و بخشهای مهمي אز آندسته א) آرزو ميكردה
بيدאد فقر و بدبختي و خرאفات، بدنبال روحانيوנ شيعه مي אفتادند، ذرה אی به حقوق خود آگاה 

 . شوند و אز دنباله روی حاكميت روحانيوנ شيعه دست بردאرند
 
 

אנ جامعه هم ديנ  ما در دورה هاÛي אز گذشته نزديكتر خود، يا در بخشهاÛي אز سرآمدتلاש ـ
אما بازدهي و . ستيزی رא تجربه كردה אيم و هم بي אعتناÛي و خار شمردנ گرאيש های ديني رא

ثير אيנ روש ها بازهم كمتر بودה אست، به ويژה در حوزה سياست، حقوق و אصلاحات �ت
 چرא؟. אجتماعي

 
 

אگر منظور . سنت فكری چפ روشنفكری אيرאנ يا אز سنت فكری ليبرאل برآمدה אند و يا אز :بيضايي
אز ديנ ستيزی، چפ אيرאנ باشد كه عملكرد تاريخي אيנ چפ كه يكي אز قويتريנ گرאيشهای آנ 
. لاאقل تا دورאנ אنقلاب و بعد אز آנ אز حزب تودה مي آمد، هر چه بودה، ديנ ستيزאنه نبودה אست

 ندאشتند، بلكه نوכ אصلي جريانهای رאديكال چפ نيزلا אقل تا مقطع אنقلاب گرאيש ديנ ستيزאنه
مگر אينكه بگوييم אصولا ماركسيست بودנ آنها بمعنای ديנ . حملاتشاנ قدرت حاكم بودה אست

در عمل سياسي بايد گفت كه حكومت אسلامي بخشي אز . ستيزی אست كه چنيנ حقي ندאريم
دה ی هميנ تÛوری حكومت אيدÛولوژيכ و عمل سياسي خود رא אتفاقا אزبخש رאديكال אيدÛولوژی ز

אز אنقلاب فرهنگي گرفته تا אعدאم אنقلابي، אز حرفهای عوאفريبانه در دفاع אز . چפ گرفته אست
אصولا موضوع مبارزה ی گرאيشهای گوناگوנ سياسي در "... אمپرياليسم"مستضعفيנ تا ضديت با 

 . قرנ بيستم همه چيز بودה بجز ديנ ستيزی
 

لماנ بودנ خود אذعاנ دאشته אند و بخشي ديנ رא אمر ليبرאلهای אيرאנ هم كه بخشي شاנ به مس
خصوصي دאنسته אز آנ پرچم نساخته אند و در عيנ حال در ضديت با ديנ بعنوאנ אمر و باور 

در عرصه فرهنگي ما روشنفكرאني دאشته . אيנ אز عرصه ی سياست. شخصي نيز سخني نگفته אند
ل عقب ماندگي ما אيرאنياנ در تاريخ و در كه در پي جستجوی عل) و چه خوب كه دאريم(و دאريم 

حال با . آسيب شناسي شكست، در نقد و حتي نفي ديנ بعنوאנ يكي אز אيנ عوאمل نيز نوشته אند
אيנ نظرאت چه موאفق باشيم و چه نباشيم، نمي توאنيم אز אصل وجود شכ و حتي نفي در تفكر 

آنها عاملي برאی تقويت بنيادهای ديني بخشي אز روشنفكرאنماנ אينگونه نتيجه بگيريم كه אفكار 
אينها אكثرא در حوزה ی فرهنگي אنديشيدה אند و كسي رא نمي توאנ به . و يا بر عكس بودה אست

 .صرف אنديشيدנ محكوم كرد
 

فكر مي كنم كمتر روشنفكری باشد كه بخوאهد ديנ رא در جامعه אز بيנ ببرد و يا אينكه در אيנ 
شما אگر در عرصه ی سياسي چنيנ نيرويي . نيנ אمكاني وجود دאردخيال خام باشد كه אصولا چ
 .مي شناسيد لطفا معرفي كنيد

 
مسÛله نه ستيز با ديנ، بلكه مبارزה با אدعای حاكميت سياسي كساني אست كه אز אمر خصوصي 
يכ باور אيÛولوژيכ و منشاء قانونگزאری و تعييנ سرنوشت ميليونها אنساנ مي سازند و אز يכ 

אبزאری برאی אيجاد تبعيض و تدאوم ) حتي אگر باور ميليونها אنساנ هم باشد( شخصي باور
אستبدאد و جلوگيری אز رشد و تنوع فكری در جامعه و يكساנ سازی هويتي مي سازند و رאה رא بر 
تنفس ملت مي بندند و حتي در خصوصي تريנ حوزה های حيات אنساني אש دخالت مي كنند و 



ه ی אيرאנ و باعث رفتנ אيנ جامعه بسوی نوعي אضمحلال همه جانبه شدה مانع پيشرفت جامع
 . אند
 

بيש אز يكسدה אست كه سخנ אز אصلاح ديנ و אنطباق آנ ! ـ دو رאهي های ما پاياנ ناپذيرندتلاש 
، אز آخوندزאدה، »אصلاح ديנ«אما אز دل تلاشهای جريانهای مدعي . بر روح زماנ مي شود

ה و جريانهای روشنفكری آנ و رجال منورאلفكری چوנ مستشارאلدوله روحانيوנ مشروطه خوא
حتا بخש مهمي אز روشنفكرאנ عرفي گرאی ... گرفته تا شريعتي و بعد مدאفعاנ אنقلاب אسلامي و 

ما نيز با אشتياق و با ياری אز مفاهيم و نظريه های عاريه אی אز ديگرאנ سعي در گرمتر نمودנ 
با » אصلاح شدה«אما ما هموאرה و در هر گام אز بكار بستנ אسلام . אندكورה ی אيנ אصلاح دאشته 

مشكل كجاست؟ . درهم آميختگي بيشتر ديנ و حكومت و تحكيم قدرت سياسي ديנ روبرو بودה אيم
 در ديנ يا در تسخيرشدگي توسط ديנ؟

 
 

 با تمام فرאز برאی بررسي دلايل بايد به عقب رفت و تاريخ ما رא.  يכ دليل وجود ندאرد:بيضايي
و نشيبهايש بخصوص אز عهد صفويه به بعد مورد بررسي قرאر دאد كه در אيנ زمينه كارهايي نيز 

در אيנ زمينه بايد אز يكسو به جامعه אی كه بخש مهم آנ אز אمكاנ دسترسي به . شدה אست
ميت و وسايل لازم برאی يכ زندگي אنساني محروم بودה پردאخت و אز سوی ديگر به ساختار حاك

قدرت سياسي در جامعه ی אيرאנ و همچنيנ جنگها و حملات پي درپي كه به אيرאנ אز خارج 
ساختار قدرت אستبدאدی كه مشروعيت خود رא אز حكام ديנ مي گيرد، تنها در . صورت گرفته אست

در جهاנ غرب אيנ ساختار در אثر אيجاد جنبشهای فكری و حركتهای . אيرאנ وجود ندאشته אست
عي در پي آנ رفته رفته אز شكل אستبدאدی درآمدה و ساختارهای دمكرאتيכ جای آנ رא אجتما

گرفته و در عيנ حال دستگاה ديנ نيز جايگاה אجتماعي خود رא حفظ كردה אما אز عرصه אقتدאر 
در אيرאנ אنقلاب مشروطه عليرغم تمام אشتباهات و تصميمهای אز روی . سياسي تفكيכ شدה אست

 بار مفاهيم دمكرאتيכ و تلاש برאی محدود كردנ אستبدאد دولتي و حاكميت ديني ناچاری، אوليנ
روشنفكری ما در دو مقطع مهم تاريخي برאی אيستادگي در برאبر אستبدאد حاكم با . صورت گرفت

روحانيت אتحاد كرد، در אولي يعني دورאנ مشروطه، حاكميت ديني موفق به در دست گرفتנ تام 
موضوع אصلي אنقلاب مشروطه ورود به تجدد و گفتماנ آزאدی بود و در دومي قدرت نشد، چرא كه 

رفع אستبدאد سلطنتي و گفتماנ بازگشت به سنت و تقابل با غرب و هر آنچه אز غرب مي آيد، 
 .عرصه رא به كل در אختيار حاكميت شيعه قرאر دאد و אيנ هر دو به ياری روشنفكری ما

 
אی تمام مساÛل زندگي بشری אز آدאب رفتנ به دستشويي گرفته אسلام يכ ديנ سياسي אست كه بر

تا حكومتدאری نسخه پيچيدה אست وشكل عملي دخالت آנ رא در حكومت در سي و يכ سال گذشته 
شايد بايد אيנ אتفاق در تاريخ ما مي אفتاد تا جامعه نتايج فاجعه אی كه . تجربه كردה אيم

هر چند كه بهای . ل گرفتנ بود رא אز نزديכ تجربه كندسالها در كنار אستبدאد رسمي در حال شك
אما مנ به آيندה بدبيנ نيستم چرא كه . گزאفي برאی אيנ تجربه پردאختيم و دאريم مي پردאزيم

אكثريت مردم אيرאנ مسلماנ هستند . نبودה אست" سكولار"جامعه ی אيرאנ هرگز به אندאزה ی אمروز 
برאی .  خشכ مغزאנ حكومتي אز آنها مي خوאهند كه باشندאما به شيوה ی خودشاנ نه آنگونه كه

برאی آنها دوست . بسياری אز אيرאنياנ بي حجاب بودנ خلاف مسلماנ بودנ و نماز خوאندנ نيست
موسيقي زيباست، رقص وجد . دאشتנ و عشق و لذت بردנ אز زندگي با مسلماנ بودנ منافات ندאرد

 در شادی و غم، در عشق و در هر آنچه يכ زندگي آور אست، حضور زנ و مرد در كنار يكديگر
بسياری אز אيرאنياנ אمروز به אيנ درכ رسيدה אند كه مي توאנ در . سالم אنساني مي طلبد

همسايگي يכ بي ديנ، يכ همجنسگرא، يכ بهايي زيست و به خوנ אو تشنه نبود و حتي با אو 
. ری و تحميلي دאرد رنگ مي بازدאيנ مرزبنديهای مصنوعي سي و يכ ساله ی אجبا. دوست بود

אيנ . هر روز تعدאد بيشتری אز مياנ אكثريت جوאנ ما به دفاع אز حقوق دگر אنديש بر مي خيزند
يعني كه سي يכ سال شست و شوی مغزی تحت عنوאנ אمر به معروف و نهي אز منكر نتيجه אש 

ركتهای مخالف با خشونت هيچگاה به אندאزה ی אيرאנ خشونت زدה ی אمروز ح. بر عكس بودה אست
אينكه بر تعدאد بقول شما ديנ ستيزאנ در אيرאנ אفزودה شدה نيز غير طبيعي . شكل نگرفته אست



نوאنديש ديني אگر . نيست و عكس אلعملي אست به آنچه بنام حكوت אسلامي بر آنها رفته אست
ي و برאی برقرאری وאقعا مي خوאهد אعتقاد رא با زمانه تطبيق دهد بايد در مقابل حكومت دين

روشنفكر . نظامي سكولار و دمكرאتيכ حركت كند تا هم دينש لطمه نبيند و هم אيرאנ ويرאנ نشود
سكولار אمروز در אقليت نيست، بلكه خوאسته های بخש بزرگي אز جامعه ی אيرאנ رא نمايندگي 

يש ديني متوجه نوאند. مي كند אما متاسفانه هنوز به وزנ و مسÛوليت אجتماعي خود وאقف نيست
باشد كه جامعه אيرאנ אمروز به قروנ وسطا باز نمي گردد تا אو بعنوאנ مارتيנ لوتر تازה אصلاح 

אما هر . تجدد ما אز سنت ما بيروנ نيامدה و אز آנ كاملا نيز رها نشدה אست. دينש رא آغاز كند
آנ رא نديدה چه بودה و هست אمروز بخشي אز ماست و خوאسته های ملي ماנ كه نمي توאנ 

 .אنگاشت
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